
  1فارسي 

 ها: بررسي گزينه ـ »3« گزينه -1

  حضيض: پايين كوه ـ عامل: حاكم درست آمده است.»: 1«گزينه 

  تناور: فربه ـ رفيع: بلند درست آمده است.»: 2«گزينه 

  شرف: بزرگواري ـ عامل: والي ـ فلق: فجر ـ رفيع: مرتفع، درست آمده است.»: 3«گزينه 

  ـ معني واژه ـ قلمرو زباني) (دشوار) 3(رفيعي) (درس  : سپيده صبح درست آمده است.تناور: قوي جثّه ـ فلق»: 4«گزينه 

  (رفيعي) (معني واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط)آنكه خواهان زوال آن باشيم.  حال و روز كسي را آرزو داشتن بي» 1«در گزينه  ـ» 1«گزينه  - 2

  زباني) (آسان) (رفيعي) (املا ـ قلمرو. رئشه: رعشه درست است ـ» 1«گزينه  - 3

  (رفيعي) (املاي واژه ـ قلمرو زباني) (آسان)زن درست است.  واژه غلغله ـ» 2«گزينه  - 4

  ها در آن مشخص نيست. اي از شعر معاصر است كه آهنگ دارد، اما وزن عروضي ندارد و جاي قافيه شعر سپيد گونه ـ» 3«گزينه  - 5

  (رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ قلمرو ادبي) (متوسط)

  حسن تعليل: شاعر براي قيام كردن و راست ايستادن درختان علت ادبي آورده است. ـ» 4«گزينه  - 6

  استعاره: قيام كردن و ايستادن حالت انساني است كه به درختان نسبت داده شده است، آرايه تشخيص (استعاره) است.

  يادآوري: هر تشخيصي آرايه استعاره مكنيه است.

  كه چشمه كوثر است. تلميح: به مهريه حضرت زهرا (س)

  ـ آرايه ادبي ـ قلمرو ادبي) (متوسط)3(رفيعي) (درس تناسب: بين درختان و آب مراعات نظير و تناسب وجود دارد. 

  ها: بررسي گزينه ـ» 3«گزينه  - 7

  درخت سرو، غم ندارد، زيرا از راستي علَم برافراشته: حسن تعليل»: 1«گزينه 

  به دست سرو، آرايه تشخيص است.غارت و يغماگري غم و برافراشتن علم 

  سر بالا نكردن كنايه از خجالت و شرم است و نسبت دادن حالت شرمندگي به درخت بيد، آرايه تشخيص (استعاره) است.»: 2«گزينه 

  شود. آميزي) ديده نمي خاك مجاز از زمين است. در اين بيت آرايه (حس»: 3«گزينه 

  يه) است. اميد به صبحي تشبيه شده است و نخنديدن اميد، آرايه استعاره (تشخيص) است.صبح اميد اضافه تشبيهي (تشب»: 4«گزينه 

  (رفيعي) (آرايه ادبي ـ قلمرو ادبي) (متوسط)

  مورد) 4هاي پيشين عبارتند از: اين ـ همان ـ داناترين ـ يك ( وابسته ـ» 2«گزينه  - 8

  مورد) 4اليه ( صفت نسبي ـ شورانگيز: صفت بياني ساده ـ جهان: مضاف اليه ـ آسماني: در دلم: مضاف» م«هاي پسين عبارتند از  وابسته

  ) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (متوسط)98(سراسري زبان ـ 

  ها: بررسي گزينه ـ» 1«گزينه  - 9

  ، هسته گروه اسمي است.»آفريدگاران«وابسته پيشين و صفت عالي و » نيكوترين»: «1«گزينه 

  هسته گروهي اسمي است.» شكوفه«ن (صفت مبهم) و وابسته پيشي» هيچ»: «2«گزينه 

  اليه و وابسته پسين است. مضاف» چشمان«هسته گروه اسمي و » سپيده»: «3«گزينه 

 علوي) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (آسان) (كتاب همراهاليه و وابسته پسين است.  مضاف» ت«هسته گروه اسمي و » نَفَس»: «4«گزينه 

  ها: گزينهبررسي  ـ» 4«گزينه  -10

  فعل نهي و اسنادي است.» مباش«مسند است و » مولع»: «1«گزينه 

  ».بيني مي«مضارع اخباري است؛ يعني » همي بيني»: «2«گزينه 

  (هنرِ ايشان) اليه دارد: قبيله، خويش، ايشان عبارت فوق سه مضاف»: 3«گزينه 

  مباش: فعل اسناديمولع: مسندهاد محذوفن»: تو«جمله دوم عبارت: وليكن به ايشان مولع مباش: »: 4«گزينه 

 (رفيعي) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (دشوار)

  



  كند مغرور نبايد بود. شاعر در ابيات (الف ـ ب ـ ت) توصيه به تواضع و فروتني دارد و سفارش مي ـ» 2«گزينه  - 11

  تي و مهرباني است.تأكيد بر دوس»: پ«مورد 

  علوي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان) (كتاب همراه كيد بر توجه به نيازمندانتأ :»ث«مورد 

كس و تنها شود، راسـتي و   گويد: اگر انسانِ عادل بي مي» 4«به عدالت و دادگري تأكيد دارند، اما گزينه » 3«و » 2«، »1«هاي  گزينه ـ» 4«گزينه  -12
  ) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)98(سراسري خارج از كشور ـ و خواهد بود. درستي نگاهبان ا

عـدالت و  «به معنـي  » داد«، »2«است، ولي در گزينه » عطا كردن و بخشيدن«به معناي » داد«كلمه » 4«و » 3«، »1«هاي  در گزينه ـ» 2«گزينه  -13
  سان)(رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آآمده است. » انصاف

  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)نماي جوفروش به مفهوم نفاق و رياكاري است.  گندم ـ» 2«گزينه  -14

  به قدرت آفرينندگي خداوند مربوط است.» 3«كنند، اما گزينه  دهنده بودن خداوند اشاره مي به روزي» 4«و » 2«، »1«هاي  گزينه ـ» 3«گزينه  - 15

  ـ قلمرو فكري) (متوسط)(رفيعي) (معني و مفهوم 


